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انفاق یکی از مهم‌تریــن اعمال عبادی واجب پس از 
نماز است که آموزه‌های قرآنی بر آن اهتمام و تأکید بسیار 
دارد. تزکیه نفس و رسیدن به کمالات جز از طریق اعمال 
واجبی اتفاق نمی‌افتد که بیانگر ایمان به خدا و عالم غیب 
است؛ زیرا نماز و انفاق که تواضع و خشوع در برابر خدا و 
گذشت از زینت‌ها و آرایه‌های دنیوی به‌ویژه مال است، تنها 
از کسانی صادر می‌شود که به آخرت و حسابرسی آن ایمان 
دارند و بر آن ‌هستند تا تقوای الهی را در شاکله شخصیتی 
خویش چنان »تثبیت« کنند که مصداق »متقین« باشند.
البته ممکن است دیگرانی نیز اقداماتی در راستای انفاق 
انجام دهند، ولی این انفاقات برای اهدافی دیگر چون ریا، 
منت، اذیت‌ و آزار تحقیری، خودستایی و مانند آنها باشد. 
از نظر قرآن، هر عمل عبادی از جمله انفاق اگر فاقد حسن 
فاعلی )نیت خالص و صادقانه( نباشد، هر‌چند که صحیح 
باشد، ولی مقبول نیست و آثار و پاداش‌های عمل صالح برای 
شخص مترتب نخواهد شد. بنابراین، انفاق مانند هر عمل 
عبادی صالح باید در راه خدا و برای خدا باشد تا مقبول افتد.

از صحت انفاق تا قبولی آن
انفاق در راه خدا، نوعی »نفق« و نقب زدن به سوی خدا 
از طریق چیزهای مازادی است که می‌توان به دیگری داد 
بی‌آنکه ضرر و زیانی به انسان برسد؛ از همین‌ رو، حتی فقیر 
نیز می‌تواند از برخی چیزهای خویش به دیگری بدهد که 
بدان نیاز دارد. پس فرقی میان غنی و فقیر و دارا و ندار در 
انفاق نیست؛ هر‌چند که مسئولیت غنی و دارا بیشتر است.
هــر عملی حتی عبادی چون نماز و زکات می‌تواند از 
هر جهت »صحیح« باشد، ولی »مقبول« نباشد؛ زیرا از نظر 
قرآن یک اصل اساســی در قبولی اعمال وجود دارد و آن 
اصل: »انما یتقبل الله من المتقین؛ خدا جز از متقین قبول 
نمی‌کند«)مائده، آیه 27( است که اجازه نمی‌دهد هر عمل 
حتی صحیح، مقبول پیشگاه خدا باشد. بنابراین، مؤمنان 

همواره باید دغدغه قبولی اعمال را داشته باشند.
از نظــر آموزه‌های قرآنی، وقتی از آثار و پاداش عملی 
سخن به میان می‌آید، مراد اعمال مقبول در پیشگاه خدا 
است؛ از همین رو بسیاری از اعمال عبادی مردم هر چند 
که صحیح اســت، ولی چون »قبول« نیست، هیچ آثاری 
به‌ویژه اخروی بر آن مترتب نیست؛ لذا در احادیث و روایات 
معصومان)ع( بارها از این حقیقت سخن گفته شده که به 
»کثرت عمل« نگاه نکنید، بلکه به »کیفیت عمل« بنگرید؛ 
زیرا فرق زیادی میان عمل صحیح و عمل مقبول وجود دارد.

خدا در قرآن با بیان شرایط و آداب صحت و قبولی اعمال 
به این نکته توجه می‌دهد که در قبولی اعمال شروطی چون 
حسن فاعلی و حسن فعلی لازم است؛ یعنی عمل صالح باید 
از انســان صالح صادر شود تا ارزشمند باشد. از همین رو به 
صراحت از قبولی اعمال صالح صادر شــده از متقین سخن 
می‌گوید که صفت تقوا را در خویش ملکه و مقوم و شاکله 
شخصیتی خود ساخته باشند.)مائده، آیه 27( بر همین اساس، 
اعمال صالح که حسن فعلی دارد، از کسی که قبح فاعلی دارد، 
قبول نمی‌شود؛ چنان‌که انفاقات از افرادی چون: کافر)توبه، آیه 
54، انفال، آیه 36(، فاسق)توبه، آیه 53(، ناخرسندان)توبه، آیه 
54( قبول نمی‌شود و هرچند که عمل صالح است؛ اما عمل 

صالحی است که از افراد ناصالح صادر شده است.
همچنین خدا به مؤمنان هشــدار می‌دهد که اعمال 
صالح از جمله انفاقشــان که فاقد »اخلاص« باشد و در راه 
خدا نباشــد، مقبول نیست، چنان‌که انفاقاتی دیگر چون: 
انفاق همراه با اذیت)بقــره، آیه 264(، منّت)همان(، ریا و 
خودنمایی)همان؛ نســاء، آیات 36 و 38(، ربوی)بقره، آیه 
267(، مانــع از راه خدا)انفال، آیه 36( و مانند آنها مقبول 

پرسش و پاسخ

لزوم آراستن نفس به اوصاف پرهیزکاران
امام علــی)ع( در مقام بیان اوصاف پرهیــزکاران می‌فرماید: »از 
نشانه‌های پرهیزکاران این است که ... در دینداری نیرومندند، نرمخو 
و دوراندیش هستند، و ایمانی سرشار از یقین دارند. در دانش‌اندوزی 
حریص بوده و با داشتن دانش، بردبارند. در توانگری نیز میانه‌رو بوده 

و در عبادت، فروتن و در تهیدستی آراسته هستند«.)1( 
امام ســجاد)ع( در بخشــی از دعای مکارم‌الاخــاق می‌فرماید: 
»بارخدایا! بر محمد و آل‌محمد درود فرست و مرا به زینت شایستگان 

____________آراسته فرما، و زیور بر پرهیزکاران را به من بپوشان.«)2(
1- نهج‌البلاغه- خطبه 193

2- صحیفه سجادیه، دعای بیستم.

زینت بودن جلوه‌های مخلوقات در این دنیا
قرآن با بیان اینکه دنیا را به عنوان اینکه غایت آمال و منتهای آرزو 
باشد، قابل و لایق برای بشر نمی‌داند، در عین حال نمی‌گوید که موجودات 
و مخلوقات از آسمان‌ و زمین و کوه و دریا و صحرا و نبات و حیوان و انسان 
با همه نظاماتی که دارند و گردش‌ها و حرکت‌ها که می‌کنند زشت است، 
غلط است، باطل است، برعکس این نظام را نظام راستین و حق می‌داند.)1(

____________
1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 168. 

بهترین زینت انسان
قال‌النبی)ص(: »احسن زینه الرجل، السکینه مع‌الایمان«.

پیامبراکــرم)ص( فرمود: بهترین زینت انســان، آرامش همراه با 
ایمان است.)1(

____________
۱- من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 403.

آراستگی و تفاوت آن با تجمل‌گرایی )1(
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی اسلام آراستگی مؤمن یک ارزش 
به حساب آمده از طرفی تجمل‌گرایی به عنوان یک ضدارزش 
برای مؤمنان مطرح شده و ترفند شیطان هم برای اغوای بندگان، 
زینت دادن اعمال آنها می‌باشــد، تفاوت میان آنها چیست و 

چگونه می‌توان مرزبندی این وجوه متعارض را تمییز داد؟
پاسخ:

مفهوم آراستگی
آراســتن یعنی زینت دادن. آراستن زینت دادن با افزایش است 
در مقابل پیراستن که با کاهش همراه است. آراستن به معنای دیگر 
همچون: نظم دادن، ترتیب دادن، آماده کردن و هماهنگ کردن نیز 
آمده است. در این صورت شخص یا چیز آراسته عبارت است از: زینت 

داده شده، منظم و مرتب )فرهنگ معین، ج1، ص39(
جایگاه و اهمیت آراستگی

آراستگی در فطرت زیبادوستی انسان ریشه دارد، زیرا آدمی زیبایی 
را دوست دارد، آن را می‌پسندد و به سوی آن جذب و کشیده می‌شود. 
پس به حکم همین کشش درونی است که آراستگی را انتخاب می‌کند 
چون آراستگی در واقع می‌تواند همان جلوه‌گر زیبایی‌ها باشد. هنگامی 
که انسان زیبا و آراسته باشد خود را با جهان هستی هماهنگ می‌یابد، 
زیرا جهان هســتی زیبا و آراسته است. خداوند جمیل، جهان هستی 
را پر از نقش و نگار آفریده و این زیبایی و آراســتگی را در برابر نگاه 
آدمی نهاده است. بنابراین باید گفت زیبایی حقیقتی است که انسان 

آن را می‌جوید و به سوی آن کشیده می‌شود.
حقیقت زیبایی

تعریف حقیقت زیبایی با جنس و فصل خاصی کار دشواری است، 
ولی انسانی که زیبایی را دوست دارد و حقیقت آن را با فطرت خود به 
وضوح درک و لمس می‌کند، هر کجا که در این نظام هستی، نظم و 
هماهنگی و تناسب میان اجزای یک مجموعه را ببیند و لمس کند، 
او را در بدو امر به تحسین آن مجموعه هدفمند و هماهنگ وامی‌دارد 
و در مرحله بالاتر به تحســین آفریننده آن برمی‌انگیزد. آری چنین 
تناســب، نظم و هماهنگی در همه جای جهان هستی دیده می‌شود. 
بنابراین آراستگی که نتیجه فعل الهی است، زیبایی ویژه‌ای به طبیعت 
بخشیده است. انسان نیز به حکم آنکه آفریده همان موجود زیبا است، 
دوست دارد به وسیله زینت‌ها و زیورهایی، دنیای درون و برون خویش 
را بیاراید. خلقت او همانند همه مظاهر جهان هســتی زیبا و آراسته 
اســت، و چون موجودی دارای اختیار و انتخابگر است، دوست دارد 
بــه کمک زینت‌ها و زیورها خــود و محیط اطرفش را بیاراید. زیرا او 
خود آراســته است و از آراستگی و زیبایی لذت می‌برد. لذا آراستن و 
آراســتگی و زیبایی و انسان آراسته حقایقی هستند که با هم ارتباط 

نزدیک و تنگاتنگ دارند.
گستره آراستگی

گســتره آراســتگی در آداب فردی و اجتماعی، یک اصل مهم به 
شــمار می‌رود و هماهنگ شدن با نظام هستی و عالم طبیعت است. 
انسان همان‌گونه که موظف است در بعد فردی، تمامی شاخص‌های 
آراستگی را از فرق سر تا نوک یا رعایت کند و خود را همراه با آراستگی 
طبیعــت بیاراید، همین‌طور هم تکلیــف دارد جامعه‌ای را که در آن 
زندگی می‌کند، وجوه مختلف زیبایی و آراستگی را در آن پیاده کند 

و جامعه‌ای زیبا و آراسته بسازد.
انواع آراستگی 

 آراســتگی و زیبایی انســان به دو دســته تقســیم می‌شــود: 
1- آراستگی ظاهری 2- آراستگی باطنی. 

اســام و آموزه‌های وحیانی آن به عنوان یک دین کامل و جامع، 
همان‌گونه که به آراســتگی باطن انسان توجه دارد، همسنگ آن به 
آراستگی ظاهری در جامعه اسلامی نیز توجه و عنایت نشان داده است.

1-آراستگی ظاهری
یک انسان مســلمان وظیفه دارد، به آراســتگی و زیبایی ظاهر 
خویش و محیط پیرامونی‌اش توجه و عنایت خاص داشته باشد. این 
آراستگی ظاهری جلوه‌های گوناگونی دارد مانند: آراستگی زن برای 
شوهر و شوهر برای زن، آراستگی برای عبادت حضرت حق و آراستگی 
ظاهر فردی و محیط زندگی. آراستگی ظاهری از آداب فردی به‌شمار 
مــی‌رود ولی در آن توجه به اطرافیــان و محیط اجتماعی نیز نهفته 
است. زیرا یک فرد مسلمان باید به احساسات و انتظارات اطرافیان و 
شرایط محیطی خود توجه داشته باشد. شاید بتوان گفت: به آراسته 
بودن در مقابل دیگران، یکی از حقوق اجتماعی طرف مقابل اســت. 
براســاس همین اصل پیامبر گرامی اسلام)ص( به مسلمانان سفارش 
می‌کرد، هنگام دیدار با دیگران، خود را بیارایید. این آراستگی ظاهر 
چنان ارزشمند اســت که برنامه ثابت سیره عملی پیامبر اکرم)ص( 
بود و شخصیت ظاهری آن حضرت همواره آراسته، معطر و زیبا بود. 
)ادامه دارد(
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از نظر قــرآن، هر عمل عبادی 
از جمله انفاق اگر فاقد حســن 
صادقانه(  و  خالص  )نیت  فاعلی 
نباشــد، هر‌چند کــه صحیح 
باشد، ولی مقبول نیست و آثار 
و پاداش‌هــای عمل صالح برای 

شخص مترتب نخواهد شد. 

‌پيامبر خدا‌ )صل ىالله عليه و آله( 
در  مقبول  انفــاق  تأثیر  درباره 
قیامتی  حزن  و  خوف  از  رهایی 
قيامت  ســرزمين  می‌فرماید: 
سراسر آتش )گرما( است، مگر 
سايه مؤمن؛ زيراك ه صدقه‌اش بر 

او سايه م ىافكند.

ابلیس اولین موجودی اســت 
که تفــاوت در مبــدأ خلقت 
تعبیر  وجــودی  برتری  به  را 
یا  باتقواتر  »من  نگفت  او  کرد. 
من  گفت:  بلکه  باتجربه‌ترم«، 
ساخته  شــریف‌تر  ماده‌ای  از 

شده‌ام، پس بهترم.

اصولاً کسی که نسبت به معامله با خدا ایمان داشته باشد، هیچ تردیدی 
در صدقه و انفاق نخواهد داشت و با خدا معامله می‌کند و انفاق می‌نماید؛ 
چنان‌که امام على‌)ع( می‌فرماید:‌ هر‌كه به عوض دادن خداي قين داشته 

باشد، بخشندگی می‌كند.

انفاق مقبول مانند هرس کردن شــاخه‌های اضافی درخت است که موجب 
افزایش کمی و کیفی محصول است. این‌گونه است که هر دانه‌ای فراتر و بیشتر 
از هفتصد دانه می‌شــود. پيامبر خدا می‌فرماید:‌  هرك ه كي درهم در راه خدا 

بدهد، خداوند برايش هفتصد ثواب م ىنويسد.

رویه معصومان‌)ع( این‌گونه بود که از دوست‌داشتنی‌های خود می‌دادند؛ چنان‌که در روایت است:  امام صادق‌)ع( 
شكَر صدقه م ىداد. به ايشان عرض شد: آيا شكَر صدقه مى‌دهيد؟ فرمود: آرى، شكر را از هر چيز ديگر ىبيشتر 

دوست دارم و از اين رو خوش دارم آنچه را بيشتر دوست دارم صدقه دهم.‌

انفـاق صحیح 
و انفـاق مقبـول

فرشته محیطی

اسلام به ما آموخته است که ملاک کرامت، تقواست؛ و تنها معیار برتری 
فضیلت اخلاقی و عبودیت حقیقی اســت، نه رنگ و خاک و قوم و زبان. 
پس اگر می‌خواهیم از راه ابلیس فاصلــه بگیریم، باید به جای تکیه بر 

»جنس، زبان، قومیت و نژاد«، بر »درست زیستن« تمرکز کنیم.

شــبهه: آیا می‌توان گفت ابلیس نخســتین 
نژادپرست تاریخ است و نژادپرستی یعنی پیروی 

از راه او؟
پاسخ: در میان همه‌ رفتارهای زشتی که بشر در تاریخ 
خود ثبت کرده، تبعیض نژادی از خبیث‌ترین و دیرپاترین 
آنهاست. نژادپرســتی، یعنی توهّم برتری به‌خاطر رنگ 
پوست، قومیت، تبار یا منطقه‌ جغرافیایی، چنان در جان 
تمدن‌ها ریشه دوانده که جنگ‌ها، استعمار و نسل‌کشی‌ها 
را رقم زده است. این نگرش گاه چنان عادی و موجه جلوه 
می‌کند که فرد نژادپرست حتی خود را برحق می‌پندارد، 
نه خطاکار. اما آیا این انحراف فکری تنها مربوط به انسان 

است؟ یا پیشینه‌ای ورای بشر دارد؟
قرآن کریم صحنه‌ای حیرت‌انگیز از آغاز آفرینش انسان 
را ترسیم می‌کند؛ هنگامی که خداوند فرمان سجده به آدم 
را صادر می‌کند، همه‌ فرشتگان فرمانبردارند، جز ابلیس. 

ابلیس بــا صراحت می‌گوید:  »من از او بهترم؛ مرا از 
آتش آفریدی و او را از گل.«)1(

پایه‌گذار نژادپرستی در تاریخ
اینکه تفاوت‌های طبیعی میان انسان‌ها )چون رنگ، تبار، 
قبیله، کشور یا زبان( نشان‌دهنده‌ »برتری« ذاتی گروهی 
بر دیگران اســت. این نگرش ممکن است در رفتار آشکار 

شود، یا در ذهن بماند و بر روابط انسانی سایه بیندازد.
نژادپرســتی گاه لباس مذهب، علم، سنت، شوخی یا 
حتی میهن‌دوستی به تن می‌کند و خود را پشت شعارهای 
ظاهراً منطقی پنهان می‌سازد. اما جوهر آن یکی است: انکار 

پس هر اندیشه‌ای که برخلاف این اصل، »آفرینش« 
را بهانه‌ »برتری« کند، از دایره‌ توحید بیرون رفته و به راه 

ابلیس قدم گذاشته است.
برتری‌طلبی و رفتار نژادپرستانه ابلیس

ابلیــس نــه از روی نادانی، که با علــم و آگاهی و از 
جایگاه یک عابد قدیمی، به فرمان خدا پشت کرد. دلیلش 
نه اســتدلال فلسفی بود و نه اعتراض اخلاقی، بلکه یک 
باور درونی به برتری نژادی، او جنس خویش )آتش( را بر 
جنس آدم )گل( برتر می‌دانست. این دقیقاً همان سازوکار 

نژادپرستی در قالبی پیشابشری است.
در واقع، ابلیس اولین موجودی اســت که تفاوت در 
مبدأ خلقت را به برتری وجودی تعبیر کرد. او نگفت »من 
باتقواتر یا باتجربه‌ترم«، بلکه گفت: من از ماده‌ای شریف‌تر 

ساخته شده‌ام، پس بهترم.
بازتولید نگرش ابلیس در تاریخ بشر

اگر بپذیریم که ابلیس نخســتین برتری‌طلب تاریخ 
است، باید بپذیریم که رفتار او الگوی بسیاری از خطاهای 
بزرگ انسان‌ها بوده است. از تفاخر جاهلی قریش به تبار 
قبیله‌ای، تا نژادپرستی سفیدپوستان علیه سیاه‌پوستان، تا 
تعصب‌های قومی مدرن، همه بر یک الگو استوارند: »من 

از تو بهترم، چون از نژادی شریف‌تر آمده‌ام.«
پیامبر اسلام)صلی‌الله‌علیه‌وآله( با قدرت به جنگ این 
نگرش رفت. روایت شــده است که روزی سلمان فارسی 

وارد مجلس پیامبر خدا شد. حاضران او را بزرگ داشتند، 
مقدمش را گرامی شمردند و در صدر مجلس نشاندند، به 
احترام مقام او، برای بزرگسالی‌اش و به‌سبب نزدیکی‌اش 

با پیامبر و خاندان او. 
در این هنگام عمر وارد شد و چون نگاهش به سلمان 
افتاد، گفت: »این عجمی چیست که در میان عرب‌ها در 
صدر مجلس نشسته؟« رسول خدا بر منبر رفت و خطبه‌ای 
ایراد کرد و فرمود: »إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل 
أسنان المشط‌، لافضل للعربي على العجمي‌، ولا للاحمر على 
الاسود إلا بالتقوى؛ مردم از آدم تا امروز، مانند دندان‌های 
شــانه برابرند؛ هیچ عربی بر عجم، و هیچ سرخ‌پوستی بر 

سیاه‌پوستی برتری ندارد، جز به تقوا.«)3(
اما این آموزه‌ نورانی، هنوز در جوامع انسانی، مهجور 
است. وقتی همچنان شاهد تبعیض بر اساس قومیت، رنگ 
پوست، لهجه یا منطقه هستیم، باید نگران باشیم، چراکه 
بازگشت به راه ابلیس آغاز شده است، هرچند بی‌نام و نشان.

اثرات مخرب نگرش برتری‌طلبانه 
نگرش برتری‌طلبانه، چه از نوع نژادی باشد و چه از نوع 

طبقاتی یا زبانی، دارای تبعات ویرانگری است:
نابــودی اخلاق شــخصی: شــخص برتری‌طلب، به 
جــای تمرکز بر تزکیــه‌ نفس و تقوا، خــود را »خوب« 
می‌پندارد؛ بی‌نیاز از رشد. این همان بیماری ابلیس است: 

خودبزرگ‌بینی.

فســاد روابط اجتماعی: جامعه‌ای کــه در آن، ارزش 
افراد نه بر اســاس اخلاق و توانایی، بلکه بر اســاس تبار 
یا زبان یا رنگ تعیین شــود، به‌زودی به کینه، تبعیض، 
جنگ و فرســایش اجتماعی دچار خواهد شد؛ چنان‌که 
ابلیس پس از برتری‌طلبی و تکبر، به فریب دادن انسان و 
آسیب رساندن به او همت گماشت. تحریف دین و ایمان: 
نژادپرستی مذهبی، یعنی باور به برتری قوم یا ملت خاص 
نزد خدا، تحریف آشکار توحید است. بسیاری از فرقه‌های 

منحرف و گروه‌های افراطی، از این تفکر تغذیه کرده‌اند.
غفلت از دشــمن واقعی: ابلیس با نژادپرســتی، بشر 
را به نزاع با یکدیگر می‌اندازد تا از یاد ببرند که دشــمن 
اصلی کیست. کسی که خود را از دیگری برتر می‌پندارد، 

از خودسازی غافل و به ابلیس نزدیک‌تر است تا به خدا.
خود را از بیماری ابلیس نجات دهیم

آیا می‌توان گفت ابلیس نخســتین نژادپرست تاریخ 
است؟ آری؛ اگر نژادپرستی را نه صرفاً خصومت با یک نژاد 
خاص، بلکه اعتقاد به برتری ذاتی خود بر دیگری به‌دلیل 
تفاوت‌های خلقتی بدانیم؛ ابلیس با این تفکر، راه را برای 

هزاران ظلم و تبعیض باز کرد.
هرگاه در دل ما اندک نشــانه‌ای از این تفکر پیدا شد 
-خواه در قالب نگاه تحقیرآمیز به دیگری، خواه در توجیه 
ظلم به اقلیتی خاص- باید با یادآوری سرنوشت ابلیس، به 

خود هشدار دهیم.
اسلام به ما آموخته است که ملاک کرامت، تقواست؛ 
و تنهــا معیار برتری، فضیلت اخلاقی و عبودیت حقیقی 
اســت، نه رنگ و خاک و قوم و زبان. پس اگر می‌خواهیم 
از راه ابلیس فاصله بگیریم، باید به جای تکیه بر »جنس، 

زبان، قومیت و نژاد«، بر »درست زیستن« تمرکز کنیم.
پی نوشت‌ها:

1. ص، آیه 76.
2. حجرات، آیه 13.

3. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1403ق، 
ج22، ص 348.

* میثم شادپور

نیست و هیچ فایده‌ای ندارد؛ زیرا چنین انفاقی از مصادیق 
کارهای صالح و خیر است که با ابطال عمل همراه شده است.
انسان‌هایی با شاکله‌های شخصیتی چون: مقربان)انسان، 
آیات 8 و 9(، عبادالرحمن)فرقان، آیات 63 و 67(، عالمان 
خداترس و اهل خشیت)فاطر، آیات 28 تا 30(، متقین)بقره، 
آیات 2 و 3؛ آل عمران، آیات 133 و 134(، محسنین)آل 
عمران، آیه 134( و مخبتین)حج، آیات 34 و 35( از کسانی 
هستند که انفاقشان مقبول است؛ زیرا حقیقت اخلاص و 
تقوا در شــاکله آنان به اوج رســیده است و عمل صالح را 
تنها برای رضای خدا و »فی سبیل الله« و »قربه عندالله« 
انجــام می‌دهند.)بقره، آیات 261 و 265 و 272؛ توبه، آیه 
99؛ انســان، آیه 9( بنابراین، هر کسی که عمل خویش را 
در راســتای »وجه الله« انجام دهد)لیل، آیات 17 تا 20(، 
احتمال آنکه عملش مقبول باشد زیاد است؛ چنان‌که عمل 
انفاقی بادیه نشینان به این سبب مقبول است.)توبه، آیه 99(

آثار و پاداش‌های انقاق مقبول
از نظــر آموزه‌های وحیانی، انفاق‌هــای مالی مقبول 
آثــار فردی و اجتماعی بســیاری دارد که شــامل موارد 
زیر اســت: آرامش درونی و رهایی از خوف و حزن )بقره، 
آیه 264(، ثبات شــخصیتی)بقره، آیــه 265(، مغفرت 
الهی)آل‌عمران، آیات 134 و 136؛ توبه، آیه 99(، قرارگیری 
در مقام صالحین)منافقون، آیه 10(، قرار گرفتن در جرگه 

نیکوکاران)آل عمران، آیه 134(، یاری‌شــدگان)بقره، آیه 
270(، رستگاران)تغابن، آیه 16(، خاشعان)حج، آیات 34 
و 35(، رهایی از مشــکلات و رســیدن به آسانی در امور 
زندگی)لیل، آیات 5 و 6(، رفع مشــکلات اقتصادی مردم 
)نــور، آیه 22(، تقویت بنیه دفاعــی امت)بقره، آیه 195؛ 
انفــال، آیه 60(، برخورداری از برکــت )بقره، آیه 272(، 
تقرب بــه خدا)توبه، آیه 99(، تزکیه نفس)لیل، آیات 18 
تا 20(، رحمت رحیمی خاص خدا)توبه، آیه 99(، محبت 

خــدا )آل‌عمران، آیه 134(، هدایت خــاص الهی. )بقره، 
آیات 4 و 5(

بی‌گمــان انفاق‌کنندگان از پــاداش دنیوی و اخروی 
خاص الهی برخوردار می‌شــوند که شــامل اموری چون: 
بهشت جاودان)آل عمران، آیات 134 تا 136(، رزق کریم 
دنیوی و اخروی)انفال، آیات 3 و 4(، مغفرت و فضل خاص 
خدا)بقره، آیات 267 و 268(، نیل به درجات عالی در نزد 
خدا)انفال، آیات 3 و 4(، مقام مؤمنان حقیقی در پیشگاه 
خدا)همان(، مقام رضا)انفــال، آیات 18 تا 21(، رهایی از 
خوف و حزن دنیــوی و اخروی)بقره، آیات 262 و 274(، 
برخورداری از تجلیات اسم غفور و شکور)فاطر، آیات 29 و 

30( و مانند آنها است. 
پيامبــر خدا‌)صلى الله عليه و آلــه( درباره تأثیر انفاق 
مقبول در رهایی از خوف و حزن قیامتی می‌فرماید: أرضُ 
القِيامَةِ نارٌ ما خَلا ظِلَّ المُؤمِنِ؛ فإنَّ صَدَقَتَهُ تظُِلُّهُ؛ سرزمين 

قيامت سراســر  آتش )گرما( است، مگر سايه مؤمن؛ زيرا 
كه صدقه‌اش بر او سايه مى افكند.)میزان الحکمه، ج 12؛ 

ذیل واژه انفاق(
پيامبر خدا در جایی دیگر می‌فرماید: كُلُّكُم مُكَلِّمٌ ربهَُّ 
يوَمَ القِيامَةِ ليَس بيَنَهُ و بيَنَهُ ترَجُمانٌ‌، فيَنظُرُ أمامَهُ فلا يجَِدُ 
مَ‌، ثمُّ ينَظُرُ  مَ‌، و ينَظُرُ عن يمَينِهِ فلا يجَِدُ إلاّ ما قَدَّ إلاّ ما قَدَّ
عن يسَارهِِ فإذا هُو بالنّارِ‌، فاتقَّوا النّارَ و لوَ بشِِقِّ تمَرَةٍ‌، فإن لمَ 

يجَِدْ أحَدُكُم فبِكَلمَِةٍ طَيّبَةٍ؛ هر كي از شما در روز قيامت با 
پروردگارش سخن مى گويد و ميان او و خدا هيچ واسطه 
و مترجمی نيســت. پس، رو‌به‌روى خود را مى نگرد و جز 
آنچه پيش فرســتاده است چيزى نمى يابد، سمت راست 
خود را مى نگرد جز آنچه پيش فرستاده چيزى نمي‌ىابد. 
سپس سمت چپ خود را مى نگرد ناگاه آتش را م‌ىبيند. 
بنا‌بر‌اين، اگر شــده با ]صدقه دادن‌[ نصف خرماىي خود را 
از آتش برهانيد و اگر كســى از شــما همان را هم نيافت، 
با سخنى خوش و پســنديده اين كار را بكند.‌)مستدرك 

الوسائل: ج7 ص 167(
انفاق مقبول مانند هرس کردن شاخه‌های اضافی درخت 
اســت که موجب افزایش کمی و کیفی محصول اســت. 
این‌گونه است که هر دانه‌ای فراتر و بیشتر از هفتصد دانه 
می‌شود.)بقره، آیه 261( پيامبر خدا می‌فرماید:‌ مَن أعطى 
دِرهَما في سَبيلِ الّل ِ كَتَبَ الّلُ  لهَُ سبعَمِائةِ حَسَنَةٍ؛ هر كه 
يــك درهم در راه خدا بدهد، خداوند برايش هفتصد ثواب 

مى نويسد.‌)میزان الحکمه، ج 12؛ ذیل واژه انفاق(
بر‌اســاس آموزه‌های قرآنی، انفاق در راه خدا به معنای 
»خیر« است که انسان در نزد خدا برای خویش ذخیره کرده 
و ره‌توشه اخروی بسیار مهم برای او به شمار می‌رود.)مزمل، 
آیــه 20؛ بقره، آیه 254؛ ابراهیم، آیه 31( امام عل‌ى)ع(نیز 
می‌فرمایــد:‌ إنّ إنفاقَ هذا المالِ في طاعَةِ الّلِ  أعظَمُ نعِمَةٍ‌، 
و إنّ إنفاقَهُ في مَعاصِيهِ أعظَمُ مِحنَةٍ؛‌ براســتى كه هزينه 
كردن اين مال در راه طاعت خدا بزرگ‌ترين نعمت است و 
خرج كردن آن در راه معاصى او بزرگ‌ترين محنت و رنج. 
)میزان‌الحکمه، ج 12؛ ذیل واژه انفاق( نفاق برای غیر‌خدا یا 
در راه معصیت چیزی برای انفاق‌کننده جز حسرت‌)منافقون، 
ایه 10(، سرزنش)نجم، آیات 33 و 34(، محرومیت از لطف 
خدا)توبه، آیه 67( و محرومیت از یاری خدا)بقره، آیه 270؛ 

قصص، آیات 76 تا 81( و مانند آنها به دنبال ندارد.

شخصی که انفاق می‌کند باید از محبوب و مقبول پیش 
خود بدهد )انســان، آیات 8 و 9؛ بقره، آیه 267(، چنان‌که 
بر‌اساس قاعده اعتدال در انفاق)اسراء، ایه 29؛ فرقان، آیات 
63 و 97(، بهتر است به گونه‌ای عمل کند که خود و دیگری 
از نعمت برخوردار شوند؛ بنابراین، از زیادی مال خویش یا 
همان »العفو« که زیادتی هر چیزی است، انفاق کند.)نور، 

آیه 22؛ بقره، آیه 219(
بی‌گمان کسی که از زیادی مال خویش انفاق نمی‌کند، 
روزی می‌رسد که حسرت می‌خورد تا دمی بازگردد و انفاق 
کند و صدقه دهد)منافقون، آیات 10 و 11( بنابراین، زیرک 
و زرنگ کسی است که خود خورد و به دیگری از زیادت مال 
خویش بدهد؛ چنان‌که امیرمؤمنان عل‌ى)ع(می فرماید:‌ طُوبى 
لمَِن أنفَقَ الفَضلَ مِن مالهِِ و أمسَكَ الفَضلَ مِن كلامِهِ؛ خوشا 
كسى كه زيادى مال  خويش را انفاق كند و جلو زياده‌گوىي 

خود را بگيرد.)میزان الحکمه، ج 12؛ ذیل واژه انفاق(
انفاقاتی که از سوی مؤمنان حقیقی در راه رضای خدا 
انجام می‌شود، بیانگر صداقت آنان در دین و ایمان است. 
این‌گونه است که چنین انفاقات صادقانه رشدی مضاعف 
دَقَةُ  دارد که بیان شد؛ امیرمؤمنان عل‌ى)ع( می‌فرماید: الصَّ
تنُْمى عِندَ الّلِ ؛ صدقه، نزد خداوند بارور م‌ىشــود.)میزان 

الحکمه، ج 12؛ ذیل واژه انفاق(

اهمیت و آثار انفاق در راه خدا
اعمال صالح یا غیر‌صالح انسان‌ها که در قیامت محاسبه 
می‌شود دو‌گونه است؛ اعمالی که پیش از خود فرستاده‌اند 
و اعمالی که به عنوان باقیات باقی گذاشته و پس از آنها نیز 
برایشان به عنوان تبعات فرستاده می‌شود که در قرآن به 

»قدمت و اخرت« تعبیر شده است.)انفطار، آیه 5(
حقیقت دنیا چیزی جز مزرعه نیســت که زمان درو 
محصول کشت شده، آخرت است. از همین رو، هر کسی 

باید برای آخرتش از دنیا بهره گیرد. چنان‌که‌ پيامبر خدا 
به اصحاب خود فرمود: أيكُُّم مالُ وارثِهِ أحَبُّ إليَهِ مِن مالهِِ؟ 
قالوا: يا رسولَ الّل ِ‌، ما مِنّا أحدٌ إلاّ مالهُُ أحَبُّ إليَهِ مِن مالِ 
رَ؛ كدام كي  مَ‌، و مالَ وارثِهِِ ما أخَّ وارثِـِـهِ قالَ: فإنَّ مالهَُ ما قَدَّ
از شــما مال وارثش را بيشــتر از مال خود دوست دارد؟ 
اصحاب عرض كردند: اى رسول خدا! هيچ كي از ما نيست 
مگر اينكه مال خودش را بيشــتر از مال و داراىي وارثش 
دوست دارد. حضرت)ص( فرمود: مالِ هر كس همان است 
كه ]براى آخرت[ پيش مى فرستد و مال وارثش آن است 
كــه پس از خود بر جاى م‌ىگذارد.)میزان الحکمه، ج 12؛ 

ذیل واژه انفاق(
متَهُ  امــام عل‌ى)ع( می‌فرماید:‌‌ إنمّا لكََ مِن مالكَِ ما قَدَّ
رتهَُ فللِوارثِِ؛ در حقيقت از داراىي تو همان  لاخِِرَتكَِ‌، و ما أخَّ
متعلقّ به توست كه براى آخرتت پيش فرستى و آنچه پس 

از خود بگذارى از آنِ وارث است.‌)همان(

اصولاً کســی که نسبت به معامله با خدا ایمان داشته 
باشــد، هیچ تردیدی در صدقه و انفاق نخواهد داشت و با 
خدا معامله می‌کند و انفاق می‌نماید؛ چنان‌که امام عل‌ى)ع( 
ةِ؛‌ هرك‌ه به عوض  می‌فرماید:‌ مَن أيقَنَ بالخَلفَِ جادَ بالعَطيَّ
دادن خدا يقين داشــته باشد، بخشندگی میك‌ند.)میزان 
الحکمه، ج 12؛ ذیل واژه انفاق( ایشان در جایی دیگر فرمود: 
رُبَّ سَلفٍَ عادَ خَلفَا؛ بسى پيش فرستاده شده‌اى كه عوضش 

باز آيد.‌)میزان الحکمه، ج 12؛ ذیل واژه انفاق(
 بر‌اساس آموزه‌های قرآنی، فقیر نیز باید با خدا معامله 
کند؛ زیرا اگر یک دانه هفتصد دانه با انفاق افزایش می‌یابد، 
فقیر می‌تواند این‌گونه با همان اندک مال خویش خود را به 

دارایی برساند و از فقر رهایی یابد.
پيامبر خدا‌)ص( فرموده است: ثلَاثةٌَ مِن حَقائقِ الإيمانِ: 
الإنفاقُ مِن الإقتارِ‌، و إنصافُكَ النّاسَ مِن نفَسِكَ‌، و بذَلُ العِلمِ 
للِمُتَعلِّمِ؛‌ سه چيز از حقيقت‌هاى ايمان است: انفاق كردن 
در حال تنگدســتى، انصاف به خرج دادن با مردم و دانش 
بخشى به طالب دانش‌)میزان الحکمه، ج 12؛ ذیل واژه انفاق(

انفاق از دوست‌داشتنی‌ها
بر‌اساس آموزه‌های وحیانی چیزی مورد قبول است که 
محبوب و مقبول انسان باشد؛ بنابراین، جنس نامرغوب و 
غیر‌مقبول در انفاق در راه خدا بیهوده است؛ چنان‌که  امام 
صادق‌)ع(  می‌فرماید: كانَ أهلُ المَدينَةِ يأتوُنَ بصَدَقَةِ الفِطرِ 
ى الجَعرودَ. و عِذقٌ  إلى مَسجِدِ رسولِ الّلِ  و فيهِ عِذقٌ. يسُمَّ
يسُمّى معافارةَ‌، كانا عَظيمٌ نوَاهُما‌، رقيقٌ لحِاهُما‌، في طَعمِها 
ِ‌)ص( للخارصِِ: لا تخَرُصْ عليَهِم  مَرارةٌ‌، فقالَ رســولُ اللّ‌
هذينِ اللّونيَنِ لعَلَّهُم يسَتَحيونَ لا يأتوُنَ بهِما‌، فأنزَلَ الّلُ  
»يا أيهُّا الذِّينَ آمَنُوا أنفِْقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَـسَبْتُمْ‌ـ إلى قولهِِ‌ـ 
تنُْفِقُونَ«؛ مردم مدينه زكات فطر را به مسجد رسول خدا 
م‌ىآوردند. در ميان آنها خوشه‌هاى خرماىي به نام جعرود 
)خرماى خشك ريز( و خوشه‌هاىي به نام معافاره نيز وجود 
داشت. اين دو نوع خرما هسته‌درشت و كم‌گوشت و اندىك 
تلخ‌مزه بودند. رســول خدا‌)صلى الله عليه و آله( به حزّار 
فرمود: اين دو نوع خرما را براى آنان ارزيابى مكن تا بلكه 
خجالت بكشند و از اينها نياورند. پس، خداوند اين آيه را 
نازل فرمود: »اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از چيزهاى 
پايكزه اى كه به دســت آورده‌ايد انفاق كنيد...«.)تفسير 

عيّاشيّ: ج ‌1،ص ‌150(
اصــولاً رویــه معصومــان‌)ع( این‌گونــه بــود که از 
دوست‌داشــتنی‌های خود می‌دادنــد؛ چنان‌که در روایت 
رِ، أ  كَّ قُ بالسُّ است: و قَد قيلَ للِإمِامِ الصّادقِ‌)ع(‌، و كانَ يتََصَدَّ
: نعََم، إنهُّ ليَس شَيءٌ أحَبَّ إليََّ مِنهُ‌، فأنا  كّرِ؟! ـ قُ بالسُّ تتََصَدَّ
؛ امام صادق‌)ع( شكَر  قَ بأحَبِّ الأشــياءِ إليََّ احُِبُّ أن أتصََدَّ
صدقه مى داد. به ايشان عرض شد: آيا شكَر صدقه م‌ىدهيد؟ 
فرمود: آرى، شكر را از هر چيز ديگرى بيشتر دوست دارم 
و از اين رو خوش دارم آنچه را بيشــتر دوست دارم صدقه 

دهم.‌)میزان الحکمه، ج 12؛ ذیل واژه انفاق(
همچنین در روایت اســت: ك انَ أبو الحسنِ الرِّضا إذا 
أكَلَ اتُـِـيَ بصَِحفَةٍ فتُوضَعُ بقُربِ مائدتهِِ‌، فيَعمِدُ إلى أطيَبِ 
عامِ مِمّا يؤُتى بهِ فيَأخُذُ مِن كلِّ شــيءٍ شيئا فيَضَعُ في  الطَّ
حفَةِ ثمُّ يأمُرُ بها المَسايكنَ‌، ثمُّ يتَلو هذهِ الآيةَ »فَلا  تلِكَ الصَّ
اقْتَحَــمَ العَقَبَةَ«. ثمُّ قالَ: عَلـِـمَ الّلُ  عَزَّ و جلَّ أنهُّ ليَسَ كُلُّ 
بيلَ إلىَ الجَنّةِ؛‌ امام  إنسانٍ يقَدِرُ على عِتقِ رقََبَةٍ فجَعَلَ لهَُمُ السَّ
ابو الحســن الرضا‌)ع( هرگاه غذا م‌ىخورد، قدحى برايش 
م‌ىآوردند و كنار سفره‌اش م‌ىگذاشتند و حضرت از بهترين 
غذاهاىي كه برايش م‌ىآوردند مقدارى برم‌ىداشت و در آن 
قدح م‌ىگذاشت و سپس دستور م‌ىداد آن را به مستمندان 
بدهند و آنگاه اين آيه را تلاوت مك‌ىرد: »نخواست به گردنه 

پا‌نهد«. سپس فرمود: خداوند عزّ و جلّ مى دانست كه هر 
انسانى تواناىي آزاد كردن بنده )فكّ رقبه( را ندارد، از اين‌رو 
راه ]هاى ديگرى مانند اطعام برا‌ى[ رسيدن به بهشت براى 

آنان قرار داد.‌)میزان الحکمه، ج 12؛ ذیل واژه انفاق(
امام باقر‌)ع( در پاسخ به سؤال از آيه »و لا تيمّموا الخبيث 
منه تنفقون؛ و در پى ناپاك آن نرويد كه از آن انفاق كنيد«‌ـ 
با و  فرمود: كانَ النّاسُ حينَ أسلمَوا عِندَهُم مَكاسِبُ مِن الرِّ
دُها مِن بيَنِ مالهِِ فتَصَدّقَ  مِن أموالٍ خَبيثَةٍ‌، فكانَ الرّجُلُ يتَعَمَّ
دَقَةَ لا تصَلُحُ إلاّ مِن  بها‌، فنهاهُمُ الّلُ  عَــن ذلكَ، و إنّ الصَّ
كَســبٍ طَيِّبٍ؛ مردم زمانى كه اسلام آوردند درآمدهاىي از 
ربا و اموال حرام در اختيار داشــتند و افراد به ســراغ اين 
درآمدها در بين دارا‌ىيهاى خود م‌ىرفتند و آنها را صدقه 
م‌ىدادند، اما خداوند آنان را از اين كار نهى فرمود؛ چراك‌ه 
صدقه دادن جز از درآمد پاك و حلال درست نيست.‌)تفسير 

عيّاشيّ:ج1 ص149(

اینجاست که نخستین گزاره‌ برتری‌طلبانه بر پایه‌ تفاوت 
در آفرینش شکل می‌گیرد؛ و از همین‌جا می‌توان پرسید: 
آیا ابلیس را باید نخستین نژادپرست تاریخ دانست؟ آیا این 
سخن او الگوی اولیه‌ای از تبعیض نژادی نیست که بعداً در 
قالب‌های انسانی تکرار شد؟ برای پاسخ، باید هم تحلیل 
قرآنی کرد و هم معنای نژادپرستی را به دقت واکاوی نمود.

نژادپرستی از باور تا عمل
نژادپرستی صرفاً به معنای رفتار خشن یا تحقیرآمیز 
با نژاد یا قوم خاص نیست؛ بلکه ریشه‌ آن، یک باور است: 

برابری بنیادین انسان‌ها و داوری ارزشی بر پایه‌ معیارهای 
غیرارزشی. در اسلام، اصل خلقت مشترک و کرامت ذاتی 
انســان‌ها مورد تأکید است و تنها تفاوت انسان‌ها بر پایه 
تقوا و کنش مؤمنانه آنها در زندگی است؛ نه قوم و قبیله 

و رنگ پوست خاص. قرآن می‌فرماید:
»ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما 
را تیره‌هــا و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناســید؛ 
)اینها ملاک امتیاز نیست،( گرامی‌ترین شما نزد خداوند 

با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است.«)2(


